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 أعوذُ باِللَه مِن الشّیطان الرّجیم

 بسِمِ اللَه الرّحٰمن الرّحیم

القاسم محمّدٍ و عَلَّ آله و صلّّ اللَه عَلَّ سیّدنا و نبیّنا أبی

 الطّیبین الطّاهرین

 و اللّعنة عَلَّ أعدائِهم أجَمعین

 گذاریآثار عمامه
از رسول خدا روایت است که عمامه را  

 1«عمامه تاج ملائکه است.»اند: تیجان ملائکه فرموده

                              
 :٤٦١، ص ٦الکافی، ج  ١
عَمَّمَ ”السّلام قال:  عبدِاللَهِ علیهعلیٍّ اللَهَبِیِّ، عن أبیعن علیِّ بنِ أبی»

السّلام بِیَدِهِ فَسَدَلَها مِن بَیْنِ  اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم علیًّا علیهرسول
رَ؛ ثُمَّ قال: أقْبِلْ! یَدَیْهِ و قَصَّرَها مِنْ خَلْفِهِ قَدْرَ أرْبَعِ أصابِعَ، ثُمَّ قال: أدْبِرْ! فأدْبَ

 «“فأقْبَلَ؛ ثُمَّ قال: هکذا تِیجانُ المَلائِکَة.
رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله با دست خود : »٢٩٠، ص ٩امام شناسی، ج 

طالب بست و برای آن عمامه، دو دنباله، یکی را از عمامه بر سر علی بن أبی
علی “ پشت کن!”: پشت و دیگری را از پیش رو قرار داد و سپس فرمود

علی رو کرد. رسول خدا رو به “ رو کن!”پشت کرد. و پس از آن فرمود: 
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گذارد، خود را به لباس ملائکه کسی که عمامه می
کند، و هر کسی هم ملبّس و به آن حریم نزدیک می

گذارد، خود را به آن حریم نزدیک که عمامه نمی
کند؛ حالا رفقا تکلیف خود را بدانند که مسئله نمی

 از چه قرار است!
غدیر روز انتقال ولایت رسول خدا به 

 امیرالمؤمنین
عید غدیر و روز عید ولایت و  امروز روز 

که در آیۀ شریفه نسبت به طوریامامت است، همان
 این مسئله وارد است:

﴿ٱلۡيوَۡمَ أكَۡمَلۡتُ لكَُمۡ دِينكَُمۡ وَأتَۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَتيِ »

مَ دِينٗا﴾ سۡلََٰ امروز )که روز غدیر ” ١؛وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلِۡۡ
وز نصب الحجّه است و رو روز هجدهم ذی

ولایت و خلافت بلافصل و امامت و زعامت 
طالب به دستور پروردگار متعال و علیّ بن أبی

توسّط رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم 
است( من دین شما را کامل و نعمت خودم را ]بر 
شما[ تمام کردم و در امروز است که دیگر به این 

 «“م.دهدینی که برای شما فرستادم رضایت می

                              
 «“گونه است.های ملائکه اینتاج”اصحاب خود نموده و گفت: 

 .٦٣٦، ص ٧روضة المتقین، ج 
 .٣( آیه ٥سوره مائده ) ١
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مَ دِينٗا﴾   سۡلََٰ حال به یعنی تا﴿وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلِۡۡ
راضی نبودم و این دین کم و نقصان داشت و در این 
دین جهت خلأ و فقدان مشهود بود. و در این مطلب، 

عنوان رسالت و ای است! زیرا رسول خدا بهنکته
عنوان ولایت؛ گرچه رسول بعثت و نبوّت آمد، نه به

و مقام رسالت و ولایت بود، منتها خدا صاحب هر د
ولایتی که در رسول خدا بود در زیر سِتار رسالت و 
بعثتش مخفی بود و کسی اطّلاع نداشت. پیغمبر آمد 

القمر کرد، معجزه کرد، درخت را ید بیضا کرد، شقّ
به سخن درآورد، حیوانات را به سخن درآورد، 
سنگریزه را به سخن درآورد، همه به رسالتش 

و مردم همۀ اینها را با چشم خود   ١دت دادندشها
دیدند؛ اما آن حقیقت ولایتی که تمام این رسالت و 

کند، برای بعثت در تحقّق آن ولایت ارزش پیدا می
 مردم مخفی بود.

دیدند، مردم فقط سیمایی از پیغمبر می 
دیدند، جنگ و فتح و فتوحات و نماز برویی می و بیا

                              
جوامع معجزاته صلّی اللَه » ٢، باب ٤٢١ ـ ٢٢٥، ص ١٧بحار الأنوار، ج  ١

؛ مناقب آل ٢٨٣؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص «و آله و سلّم و نوادرهاعلیه 
 .٣٢٦، ص ٢السّلام، ج  طالب علیهمأبی
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کردند تی پیغمبر حرکت میدیدند، وقپیغمبر را می
مسافت جلوی پیغمبر از نور صورتش روشن بود و 

دیدند. التفات اینها را مردم می  ١نیاز به چراغ نبود؛
کردید نکته کجا است؟! مردم به این مسائل دلخوش 
بودند و به آن حقیقتی که در بطن مسئله بود، توجّه 
 نداشتند. البته در بعضی از موارد، امتحاناتی پیش

ذلک که آن میزان و امثال ٢آمد، مانند صلح حدیبیهمی
شد که چقدر پای درک مسئله برای افراد روشن می

 روند.مانند و چقدر میکار هستند و چقدر می
پیغمبر اکرم صاحب هر دو مقام ولایت و  

نظر، مسئلۀ ولایت از و لذا از این نقطه ٣رسالت بود
السّلام منتقل  یهناحیۀ رسول خدا به امیرالمؤمنین عل

. تربیت و نفهمی که ادب و بیاین افراد بی  ٤شد
خواهند با کلمات خودشان، مقام امیرالمؤمنین می

                              
السّلام،  طالب علیهم؛ مناقب آل أبی٤٤٦، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ١

؛ مرآة العقول، ٣١٦، ص ١السّلام، ج  ؛ عیون أخبار الرضا علیه١٢٣، ص ١ج 
 .١٧٦، ص ٧فی، مازندرانی، ج ؛ شرح اصول الکا١٩٧، ص ٥ج 

برای اطّلاع بیشتر از جریان صلح حُدیبیه و نفاق و مخالفت برخی اصحاب  ٢
با دستورات پیامبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله رجوع کنید به المغازی، واقدی، 

 .٢٧، ص ٧، غزوة الحدیبیة؛ امام شناسی، ج ٦٣٣ ـ ٥٧١، ص ٢ج 
 .٣٦، ص ١مت اسلام، ج رجوع شود به ولایت فقیه در حکو ٣
 .٢٤، ص ٤جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  ٤
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السّلام را فوق مقام رسول خدا بگذارند،  علیه
دانند که با این مسئله موجب تنزیل شخصیّت نمی

اند. هنوز که هنوز است در بعضی امیرالمؤمنین شده
ضی از جاها من ]از این مطالب[ از موارد و در بع

 شنوم.می

 خاطر چیست؟عظمت حضرت عبدالعظیم به
چندی پیش به زیارت حضرت عبدالعظیم  

السّلام رفته بودم که این روایت راجع به  حسنی علیه
 ایشان است:

مَن زارَ عبدالعظیم برِیّ کمَن زار الحسَُیَن بکربلاء؛ »
ارت کسی که حضرت عبدالعظیم را ]در ری[ زی”

 1«“کند همچون زیارت سیّدالشّهدا است.
این مطلب برای همین مسئلۀ ولایت است.  

السّلام در حضرت عبدالعظیم  آن ولایت امام علیه
تجلّی کرده است! چرا اگر کسی ما یا فلانی را زیارت 

طور روایت برایش نیامده است؟! چون کند این

                              
 :٩٩ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص  ١
الحسنِ علیِّ بنِ محمّدٍ الهادی محمّدُ بنُ یحیَی العطّارُ عمّن دَخَلَ علَی أبی»

أینَ ”السّلام فَقالَ:  الحَسَنِ العَسکَریِّ علیهمِن أهلِ الرَّیِّ قال: دَخَلتُ عَلَی أبی
أما إنَّکَ لَو زُرتَ قَبرَ ”السّلام؛ قال:  قلتُ: زُرتُ الحُسَینَ علیه“ کُنتَ؟

 «“السّلام!  عِندَکُم لَکُنتَ کَمَن زارَ الحُسَینَ بنَ عَلیٍّ علیهعَبدِالعَظیمِ
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ولایت تجلّی نکرده است. مگر ولایت، کشک و دوغ 
است که بخواهد هرجا بیاید و به هر اعتباری معتبَر 

طور نیست! باید متوجّه خیر آقاجان، اینبشود؟! نه
گوییم و چگونه عمل شویم و بفهمیم که چه می

 کنیم.می
السّلام خود را در  حضرت عبدالعظیم علیه 

السّلام ذوب و فانی کرد و آن  ولایت امام هادی علیه
حقیقت ولایت در نفس حضرت عبدالعظیم تجلّی 

 کرد؛ لذا فرمودند:
کسی که حضرت عبدالعظیم را ]در ری[ »

زیارت کند مثل این است که سیّدالشّهدا را 
 «زیارت کرده است.

اللَه، من رسولابنیا »گوید: راوی می 
« توانم بیایم کربلا جدّت را زیارت کنم.نمی

تو که حضرت عبدالعظیم در »فرماید: حضرت می
 «روی زیارت کنی؟!کنارت است، چرا نمی

تصور نکنیم این مسئله فقط اختصاص به  

حضرت عبدالعظیم دارد؛ بلکه اگر ما هم مانند 

ام وجودِ حضرت عبدالعظیم ولایت را پذیرفتیم و با تم

ـ  نه در مقام شعار و ادّعا، که همه اهل شعار هستیم خود ـ
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هایی که پیش به لوازم ولایت در امتحانات و موقعیّت

آید ]پایبند بودیم[ و تا آخر هم پای قضیه ایستادیم، می

همان ولایتی که در حضرت عبدالعظیم تجلّّ کرده 

کند؛ است، در ما هم تجلّّ خواهد کرد. هیچ تفاوتی نمی

 منتها بشرطها و شروطها!

 حقیقت معنای ولایت
السّلام  امروز روز ولایت امیرالمؤمنین علیه 

است که آن ولایت رسول خدا در نفس امیرالمؤمنین 
السّلام تجلّی کرده است و امیرالمؤمنین به مرتبۀ  علیه

اعلا و مرتبۀ اتمّ خود، صاحب مقام ولایت شد. یعنی 
لام نفس و جان و حقیقت السّ امیرالمؤمنین علیه

روند، ولی یک پیغمبر شد؛ دو بدن هستند که راه می
 ١برد.حقیقت است که هر دو را راه می

تا چشم  تا پا و دو تا دست و دو شما الآن دو 
تا گوش دارید؛ آیا احساستان نسبت به یک  و دو

کند؟! نه. من الآن دو دست با دست دیگر فرق می
دهم؛ آیا دست کت میدست دارم و هر دو را حر

                              
برای اطّلاع از اتّحاد نفس رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم با نفس  ١

 ١١٨ ـ ١١٦، ص ١السّلام، رجوع شود به امام شناسی، ج  امیرالمؤمنین علیه
 .٢١١ ـ ٢٠٦و ص 
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راست را بیشتر از دست چپ دوست دارم؟ معنا 
ندارد. آیا توجّهی که به دست چپ دارم از دست 

بینید یکی است. این راست بیشتر است؟ نه، می
شود ولایت در پیغمبر و امیرالمؤمنین؛ یعنی یک می

حقیقت بدون تفاوت، در دو جسم تجلّی پیدا 
 کند.می

دو »گویند: که می خلاف گفتۀ بعضی بر 
ولایت است، یک ولایت در پیغمبر و یک ولایت در 

اینکه شرک است. دو ولایت نداریم؛ « امیرالمؤمنین!
یک ولایت است که دو صورت دارد. تجلّی 
پروردگار نسبت به قوالب امکانی به همین کیفیّت 
است و ظهور حقیقت توحید در مرایا و قوالب و 

ست. یک ولایت است که تعیّنات به همین کیفیّت ا
کند؛ یک صورتش رسول خدا دو صورت پیدا می

است و حالا که رسول خدا به رحمت خدا رفته و از 
این دار فانی به دار باقی رحلت کرده است، همان 

صورت امیرالمؤمنین ]درآمده[ است. پس ولایت به
دیگر چه فرق و تفاوتی بین امیرالمؤمنین و پیغمبر 
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 ١است؟!
ی ولایت، همان چیزی است که این معنا 

مَن کُنتُ مَولاهُ فهذا عَلٌّّ »فرماید: رسول خدا می

من نخواستم فقط امیرالمؤمنین را نصب کنم  ٢«مَولاهُ!

چرا این »و تاجی بر سرش بگذارم تا دیگران بگویند: 
کار را برای ما نکرد؟! اینکه روابط شد! پس ضوابط 

ید که خواهد بفرمارسول خدا می« کجا رفت؟!
امیرالمؤمنین مراقبه و مجاهده و سعی و کوشش کرد، 
جلو آمد، خون دل خورد، امتحان پس داد، شب و 
روز و تمام کارهای خود را در اختیار رسول خدا قرار 

قبال پیغمبر صفر  داد، نه در اختیار خود! خود را در
حساب آورد، ارادۀ خود را سلب کرد و ارادۀ به

دۀ خود نشاند و خود را وقف جای اراپیغمبر را به
طور نبود که پیغمبر تمام و تامّ پیغمبر کرد؛ همین

عمامه بر سر امیرالمؤمنین بگذارد و دستش را بالا 

بگوید. خیال کردید اینجا  «مَن کُنتُ مَولاهُ »بگیرد و 

                              
 .١٤٢ ـ ١٢٥، ص ٥مام شناسی، ج جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به ا ١
 :١٧٨، ص ٢. امام شناسی، ج ٤٢٠، ص ١الکافی، ج  ٢
هر کس که من صاحب اختیار او هستم بداند که اینک این ”حضرت فرمود: »

 «“علی صاحب اختیار او است.
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دفعه دادن است که یک هم تشریفات و درجه و قُپّه
د؟! ولایت تا درجه به سرباز بدهند بشود ارتشبُ دو

 ١که اعتبار نیست و این تشریفات و مسائل را ندارد!

 استقامت امیرالمؤمنین در راه حق
سه سال قبل از رحلت مرحوم آقا، چون  دو 

دو  ایشان ناراحتی قلبی داشتند، به توصیۀ اطبّا، یکی
ای بیرون مشهد رفته بودیم. یک شب راجع به هفته

ها ایشان در جنگالسّلام و اینکه  امیرالمؤمنین علیه
فرمودند کردند، صحبت شد. میاز اسب استفاده نمی

شدند که ظاهراً از مصر که حضرت سوار قاطری می
ها و در جنگ برایشان فرستاده بودند و در جنگ

کردند و اسب سوار صفّین از آن قاطر استفاده می
 ٢شدند.نمی

من به نیّت خطا و فکر قاصر خودم، خواستم  
آقا این قاطری که »کنم، گفتم:  اظهار سلیقه

ها شدند، قاطر نبود، از اسبامیرالمؤمنین سوار می

                              
 .٥برای اطّلاع از عدم اعتباری بودن ولایت، رجوع شود به امام شناسی، ج  ١
؛ المسترشد فی امامة علی بن ٤٥٠، ص ١ج  رجوع شود به الکافی، ٢

. کتاب سلیم بن ٤٠٣؛ وقعة صفّین، ص ٦١٢السّلام، ص  طالب علیهأبی
 .٩٠٢، ص ٢قیس الهلالی، ج 
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البته داریم که قاطر خیلی سریعی « هم جلوتر بود!
 بود و.... مرحوم آقا تأمّلی کردند و فرمودند:

نه آقاجان، نه آقاجان! قضیه این نیست، این 
خاطر تواضعش سوار نیست! امیرالمؤمنین به

خاطر اینکه خیلی سریع بود شد، نه بهقاطر می
خواهد و.... مسئله، مسئلۀ تواضع بود. می

بگوید: من که فرماندۀ ارتش و خلیفۀ رسول 
شوم و ها سوار قاطر میخدا هستم، در جنگ»

 «مرا همه باید سوار اسب بشوند!سربازان من و اُ
من خیلی از این گفتۀ خودم شرمنده شدم و  

دیدم که آدم جاهل همین است دیگر و اظهار نظرش 
طور هم همین است! بعد از چند لحظه ایشان همین

کاری این جدّ ما چه»که سرشان پایین بود فرمودند: 
 «در این دنیا بود که نکرد!

از آن تاریخ[ الآن هزار و چهارصد سال ] 
گذرد، آیا یک نفر آمده است از امیرالمؤمنین ایراد می

بگیرد و روی کار امیرالمؤمنین اشکال بگذارد؟! با 
طور دوران را گذراند: دوران اینکه امیرالمؤمنین همه

خلافت را گذراند و حاکم مسلمین و تمام 
های اسلام شد؛ در خانه نشست و بیست و سرزمین

ا غصب کردند؛ ایّام رسول خدا را پنج سال خلافت ر
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که خلیفه نبود و جزء یکی از سربازان و اصحاب بود 
گذراند؛ دوران طفولیّت و دوران جوانی را هم 
گذراند. امیرالمؤمنین تمام ]این[ اطوار زندگی را 

توانید یک گذراند؛ هر جای آن دست بگذارید نمی
 ایراد بگیرید! در حکومتش با اینکه حاکم بود ولی

رفت و همراه با سربازها جلوی همۀ لشگر می
طور جنگید. شما کدام حاکم را سراغ دارید که اینمی

گویم که اگر به باشد؟! حالا این را من دارم می
اگر شما بیایید بجنگید و »گفتند: امیرالمؤمنین می

خلیفۀ مسلمین کشته شود، دیگر در اینجا خلیفه 
مگر خون من »فرمودند: حضرت می« وجود ندارد!

کند؟! جهاد برای قرمزتر از بقیه است؟! چه فرقی می
 «همه است، من هم باید مثل همه بروم!

وقتی که خلافت را از او غصب کردند، قهر  
علیه دولت و حکومت و عمر و ابوبکر  نکرد و بر

 ١کرد.و... اعلامیّه نداد؛ بلکه در نماز آنها شرکت می
ابوبکر، با این  دست]یعنی[ حالا که حکومت به

حال عین درجه از رذالت و دنائت رسیده است، در

                              
 .١٥٩، ص ٢تفسیر القمی، ج  ١
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رسد؛ بلکه حساب اسلام را حساب خود را نمی
گوید حالا که حکومت را از من گرفتند رسد! نمیمی

 پس بگذار تا من هم بروم!
آنجایی که یهود و نصاریٰ از ابوبکر سؤال  

آنها  فهمید که حالا بخواهد بهکنند، خُب او چه میمی
انداخت و جواب بدهد! فقط سرش را پایین می

اقل حرفی بزن تا بفهمند که  کرد! لاسکوت می
فهمد! تا کلمه می دو خلیفۀ رسول خدا هم یکی

ها بعضی وقت« بهتر است حرف نزنیم.»گوید: می
کرد، به کاری میزد و خیلی خرابهایی میکه حرف

یچ نگویی و آقا بهتر است اصلًا تو ه»گفتند: او می
طور سرت را پایین بیندازی تا ببینیم تکلیف همین

رفتند سراغِ سلمان یا ابوذر و یا عمّار می« چیست!
یا علی، بیا به داد اسلام برس! فاتحۀ اسلام »حضرت: 

 «خوانده شد!

 «چه شده است؟»ـ  
فلان نصرانی آمده است و ]خلیفه[ هم در »ـ  

 «آید!اینجا خوابیده است و صدایش درنمی
آمد و پاسخ آن می]شد حضرت بلند می 

 [.دادنصرانی را می
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گفتیم: کردیم؟ میاگر ما بودیم واقعاً چه می 

حالا بگذار بکِشند! حالا بیایند جواب بدهند! اما 

دهد؛ البته کند و جواب میآید، صحبت میحضرت می

ا إله إلّا اللَه و أشهد أنّ محمّدً  أشهد أن لا»گوید: او هم می

همان یهودی « اللَه! اللَه و أشهد أنّک خلیفة رسول رسول

آمدند و و همان نصرانی یا صابئی و مجوسی هم که می

فهمیدند، حقّ خلفا کردند و مطلب را میصحبت می

 گذاشتند.را کف دستشان می

؟ «اللَه أشهد أنّک خلیفةُ رسول»گفت: چرا می 

ین ]علّ[ فهمد که اکاه و یونجه که نخورده است، می

حق و صدق است و صدق اینجا است؛ آن باطل است 

اش را بزرگ و آن شخص فقط ریشش را دراز و عمامه

کرده و جای پیغمبر نشسته است. حق اینجا است، 

گوید: فهمد و لذا میصدق اینجا است! این را می

ای باشد، تو اللَه؛ اگر خلیفه أشهد أنّک خلیفة رسول»

 ١«هستی!

                              
؛ ٨٤شاذان، ص رجوع شود به الروضة فی فضائل أمیرالمؤمنین، ابن ١

 .٢٠١، ص ١الإرشاد، ج 
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دست ه برای امیرالمؤمنین بهاین ولایتی ک 
دست آمده کنیم به همین راحتی بهآمد، خیال می

قدر خون دل خورد، شماتت شنید و است؛ این
اعتنایی دید! در خیابان با حضرت زهرا بی

رفت. کسی از آن طرف علیها راه می اللَه سلام
رفت، وقتی حضرت را دید سرش را خیابان می

یا علی، دیدی »برگرداند! حضرت زهرا گفت: 
فلان کس سرش را برگرداند که چشمش به تو 

زهرا جان، اینکه چیزی نیست، »گفت: « نیفتد؟!
 «دهند!کنم جواب من را نمیمن سلام هم که می

گذاشت؟ اما این چه تأثیری بر حضرت می 
هیچ، ابداً، ابداً! راهی را در پیش گرفته است و 

کند و نه اه میرود. نه به این طرف نگدنبال آن میبه
برد به آن طرف، نه سلام و صلوات افراد او را بالا می

اعتنایی افراد او را پایین و نه شماتت و سبّ و بی
گویند مرد حق، مرد صادق، مرد آورد. این را میمی

صالح، مردی که تمام وجود خود را وقف حق کرده 
سوزن باقی  اندازۀ سرو برای خود چیزی حتی به

شود صاحب ولایت ست. این شخص مینگذاشته ا
 و صاحب مقام ولایت.

 های امیرالمؤمنین بعد از عید غدیرسختی
کنید وقتی که امیرالمؤمنین در شما خیال می 
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روز عید غدیر به ولایت منصوب شد، خوشحال 
خواست چنین روز ]هجدهم[ شد؟! هزار سال می

این ای نیاید و پیغمبر دست او را بالا نبرد. الحجهذی
ولایت برای امیرالمؤمنین غیر از گرفتاری و بدبختی 

کاری که و بیچارگی و... چه تاج سری بود؟! اول
تکّه کردند، همسرش را زدند و جلوی چشمش تکّه

کردند؛ بفرمایید این هم ولایت! این اولین دشتی بود 
که بعد از پیغمبر به علی دادند. بعد طناب به گردنش 

این حرف را به امیرالمؤمنین  انداختند، که معاویه
کشانند، تو را مثل شتری که به مسلخ می»زند: می
حضرت در جواب « سمت مسجد کشاندند!به

 فرمایند:می
دانی با خواستی بر من ایراد بگیری، نمیتو می»

کنی. من آن کسی بودم این حرفت مرا مدح می
سوی باطل بروم و که حاضر نشدم یک قدم به

قسم قسم به مسجد بردند تا اینینآمدند مرا ا
 1«از من بیعت بگیرند!

                              
 :٢٨، نامه ٣٨٧لح(، ص نهج البلاغة )صبحی صا ١

امام ....«. إنّی کُنتُ أُقادُ کما یُقادُ الجَملُ المَخشوشُ حتّی أُبایِع”و قلتَ: »... 
 :١٦٥، ص ٢شناسی، ج 

مرا مانند شتری که چوب در استخوان ”ای که و اما آنچه در نامۀ خود نوشته»
وگند به ، س“کشیدندبینی او نموده و او را مهار کرده باشند برای بیعت می
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 ! بعد از چند روز   ١این هم دشت دوّم
علیها از دنیا رفت  اللَه همسرش، حضرت زهرا سلام

و بعد هم [ درآمدند]هایش هم به آن وضعیّت و بچّه
باید ! بلند شو بیا: »گفتندبعد می[. نشستند]در خانه 

حالا ...!« کنیم ویایی چه میدر این نماز بیایی و اگر ن
تازه زمان راحتی امیرالمؤمنین این بیست و پنج سال 

 !بود
یکی از عللی که امیرالمؤمنین به نماز جماعت  
رفت این بود که دولت و حکومت به اصحاب آنها می

امیرالمؤمنین فشار وارد نکند و خیلی راحت آنها را 
هند از این کردند بخواترور نکند! وإلّا آنها غلط می

                              
خدا که خواستی مرا بدین سرگذشت مذمّت و عیب کنی، لکن نفهمیده مرا 

ای! و خواستی مرا رسوا کنی و ندانسته خود را ستایش نموده و تمجید کرده
ای! )چون عدم بیعت من از روی اختیار، دلیل بر بطلان آنها است؛ رسوا کرده

و سیرۀ خود اعتراف نموده دانی، بر بطلان خود و تو که خود را تابع آنها می
ای نیست ای!( بدان که برای مؤمن هیچ نقص و خواریو خود را رسوا کرده

در اینکه مظلوم واقع شود، مادامی که از آن ستم شکّی در دین او پیدا نشود، 
و در یقین او رَیب و شکّی داخل نگردد! )بلکه خواری و مذلّت برای ظالم 

در آخرت به رسوایی جزا و عقوبت.( و این است در دنیا به لعن و طعن، و 
حجّت و دلیل من است برای غیر تو از گروه ستمکاران؛ زیرا که تو شایستۀ 
خطاب و اقامۀ برهان نیستی، ولیکن من صورت آن دلیل و حجّت را به مقدار 

 «مختصری که پیش آمد بیان کرده و راه گفتار را در آن آزاد گذاشتم.
السّلام و حضرت  نات وارده بر امیرالمؤمنین علیهبرای اطّلاع از جریا ١

اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم، رجوع السّلام بعد از رسول فاطمۀ زهرا علیها
 .٨٧٣ ـ ٨٦٢؛ ص ٥٥٩ ـ ٥٥٧، ص ٢شود به کتاب سلیم، ج 
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نظر به امیرالمؤمنین اهانتی کنند و کاری انجام بدهند. 
مگر سعد بن عباده را ترور نکردند؟! در بیابان 

رفت که با تیر او را زدند و بعد هم شعر درآوردند می
. کردند! امیرالمؤمنین خیلی راحت ترور می  ١و...

خاطر ملاحظۀ اسلام و افرادش و آنهایی که بر مرام به
دنبال شانتاژها و فشارها و ایستادگی کردند و بهخود 

ها گوش ندادند، تضییقات نرفتند و به آن حرف
 کرد.طور مسائل را تحمّل میآمد و اینمی

بعد هم که به خلافت رسید، تازه اول  
گرفتاری بود؛ جنگ راه انداختند، طلحه و زبیر رفتند 

او را و عایشه زن پیغمبر را از منزل بیرون کشیدند و 
موقع چیزی که اصلًا در آن فرماندۀ لشگر کردند ـ

بفرمایید که زن »اللَه گفتند:  ـو به خلق سابقه نداشت
علیه قاتل عثمان خروج  المؤمنین، بررسول خدا، أم

حیا بودند! حیا هم حدّی واقعاً چقدر بی« کرده است!
حیایی همه بیدارد! چقدر آدم در اینجا باید بر این

 خورد! خیلی عجیب است!تأسّف ب

                              
، ص ١٢؛ امام شناسی، ج ٤٩٤، ص ٣٠؛ ج ٣٦٦، ص ٢٨بحار الأنوار، ج  ١

٤١. 
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الحدید این قضیه را در شرح أبیابن 
 گوید:کند. میالبلاغه نقل می نهج

وقتی که امیرالمؤمنین در جنگ صفّین پیروز »
کُشد. برادرِ گفتند که عایشه را میشد، همه می

های بکر )که از آن شیعهعایشه، محمّد بن ابی
او  صد خُلَّصِ امیرالمؤمنین بود و در در صد

چنین همچون پدری و یکحرفی نبود؛ یک
برو به عایشه بگو ”پسری!( را فرستاد. گفت: 

﴿وَقرَۡنَ فِي دستت درد نکند! مگر پیغمبر نگفت: 

﴾ هِلِيَّةِ ٱلۡۡوُلىََٰ جَ ٱلۡجََٰ جۡنَ تبَرَُّ در   1؛بيُوُتِكُنَّ وَلََ تبَرََّ
منزلتان بنشینید؟! این بود کاری که انجام 

 “دادی؟!
بکر رفت به خواهرش گفت: د بن ابیبعد محمّ

رفتم و چنین روزی را ای کاش در زمین فرو می”
دیدم که تو ننگ برای من و برای اسلام نمی

بشوی که بگویند زن پیغمبر آمده و در مقابل 
خلیفۀ رسول خدا به این مسائل و مطالب دست 

 “زده است!
بیست . بعد امیرالمؤمنین او را به مدینه فرستادند

صورت و زن را لباس مردانه پوشاندند و به نفر
شمایل مرد نقابدار درآوردند و گفتند که او را 

                              
 :١٠٩، ص ١٣. امام شناسی، ج ٣٣آیه  (٣٣سوره أحزاب ) ١
های خود متمکّن و مستقر گردید و مانند دوران جاهلیّت با و در خانه»

 «خودآرایی بیرون مشوید!
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و یک عدّۀ دیگری از مردها را هم . احاطه کنند
دو  گفتند که از پشت سر به فاصلۀ یکی

کیلومتریِ او بروند و دور عایشه باشند و متوجّه 
تند، ها هسالطّریق که در بیاباناینکه قُطّاع باشند تا

 [.حمله نکنند]وقت یک
ببینید که این ”زد: در تمام مدّت، عایشه داد می

مرد چطور حریم رسول خدا را شکسته و زن 
المؤمنین را در بین بیست مرد قرار رسول خدا، أم

“ تا زن با من نفرستاده است! داده است! اقلاًّ دو
گفتند )چون لابد از صدای آنها اینها هم هیچ نمی

ها را که پیدا بود که زن هستند؛ حضرت صدای آن
دیگر عوض نکرده بود!( مدام ناسزا گفت و طعنه 

ها زد و صحبت کرد تا رسیدند به مدینه و نقاب
 ١«را برداشتند و دیدند همۀ اینها زن هستند.

واقعاً ما به هر کار امیرالمؤمنین نگاه کنیم، آیا  
اصلًا در این عمل امیرالمؤمنین بویی از نفْس و 

کنیم که فقط ؟! ما خیال میبینیمأنانیّت و خودیّت می
مسئلۀ جنگ بوده که بر امیرالمؤمنین گذشته است؛ 

ها و مطالب ]بزرگتری هم بوده خیر، گرفتارینه
است[! در آن زمان، جنگ یک مسئلۀ عادی بوده 

                              
؛ الجمل و النصرة، ص ٢٣، ص ١الحدید، ج أبیشرح نهج البلاغة، ابن ١

٤١٥. 
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جنگیدند؛ حالا یکی مغلوب رفتند و میاست که می
شد. اما واقعاً حقیقت این شد و یکی غالب میمی

السّلام با این نحوه و  میرالمؤمنین علیهولایت در ا
قدر آمد جلو تا شد نفس کیفیّت شکل گرفت و آن

رسول خدا و پیغمبر. لذا مسئلۀ امروز که مسئلۀ 
ولایت و خلافت امیرالمؤمنین است، همان مسئولیّتی 
را برای امیرالمؤمنین آورد که در غار حرا مسئولیّت 

 رسالت و بعثت برای پیغمبر آمد.

 استقامت پیغمبر در راه تبلیغ حق
وقتی که جبرائیل نازل شد و رسالت را به آن  

کنید پیغمبر حضرت ابلاغ کرد، شما خیال می
شود! خوشحال شد؟! تازه گرفتاری شروع می

شخص تا حرف نزده و اقدامی نکرده است، مردم به 
ای او کاری ندارند. شما برای خودتان هر عقیده

اشید؛ تا زبانتان باز نشده است، خواهید داشته بمی
کسی به شما کاری ندارد؛ تا قلمتان به کار نیفتد، 
کسی به شما کاری ندارد؛ تا این عقیده را ابراز 

اید، کسی به شما کاری ندارد. اگر کافر هم نکرده
کنند و نشینند با شما صحبت میآیند میباشید، می

است که گویند: این تا وقتی گیرند، ولی میگرم می
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ای! اما اگر حرف بزنی و با منافع ما در حرف نزده
وقت مسئله صورت دیگری پیدا ستیز باشد، آن

خواهی باشی برای خودت باش، کند! کافر میمی
 دهیم.مخلصت هم هستیم، مواجب هم به تو می

پیغمبر تا وقتی که برای خودش بود و حرف  
زد و سرش به کار خودش بود و غار حرا نمی
ما »گفتند: رفت، کسی به او کار نداشت، میمی
پرستیم، حالا او هم برود غار حرا هایمان را میبت

خواهد بپرستد؛ به ما چه مربوط است! هر کسی را می
ها و عبادت ما که ندارد، پس کار او کاری به ما و بت

حتی وقتی هم که به رسالت « خورد!به ما برنمی
یجه و رسید، خود آن حضرت و حضرت خد

السّلام و زید بن حارثه در  امیرالمؤمنین علیه
گفتند: آنها هم می  ١خواندند،مسجدالحرام نماز می

که از اما همین« بایستند بخوانند، به ما کاری ندارد.»
ناحیۀ پروردگار توسط جبرائیل آیه آمد که برو بگو و 
ابلاغ کن و اولین مرتبۀ ابلاغ که إنذار عشیره بود: 

                              
 .٣٧٨، ص ١تفسیر القمّی، ج  ١
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شروع به گفتن شد،   ١، عَشِيرَتكََ ٱلۡۡقَۡرَبِينَ﴾﴿وَأنَذِرۡ 
ها حال ما این حرفبه تا»مرتبه دیگر شروع شد: یک

را نداشتیم! اینها از کجا پیدا شده است؟! این مطالب 
از کجا آمده است؟! این مسائل نبوده است! به ما 

کار های ما چهکار داری؟! به عبادت و بتچه
 «داری؟!
هرکه »، آمدند تطمیع کردند: بعد دیدند نشد 

دهیم، هر پُستی بخواهی به تو را بخواهی به تو می
دهیم، استانداری دهیم، فلان حکومت را به تو میمی

دهیم، هر زنی را بخواهی به و فرمانداری را به تو می
های مختلف وارد بالأخره از راه« دهیم و....تو می

 شدند. حضرت فرمود:
دست راست من و ماه را اگر خورشید را در »

در دست چپ من بگذارید، یک کلمه از این 
 2«گردم!حرفم برنمی

گردد؟ چون خودش را وقفِ حق چرا برنمی 
 تواند برگردد.کرده است و نمی

خواهند عمامه بگذارند رفقایی که امروز می 

                              
 :٨٤، ص ١، ج . امام شناسی٢١٤( آیه ٢٦سوره شعراء ) ١
 «تر خود را از عذاب خدا بترسان!ای پیمبر، اقوام نزدیک»
 .٢٢٨، ص ٢تفسیر القمّی، ج  ٢
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خواهم عرض کنم. شوند بنده چه میمتوجّه می
ه است، لذا امیرالمؤمنین خودش را وقف حق کرد

تواند برگردد. اگر برگردد قافیه را باخته دیگر نمی
است. چون خودش را وقف حق کرده است به او 

گویند: باید تا آخر کار بروی؛ و بدان که تو را می
 کنند!زنند و زندان میگیرند، میمی

 ـ بکنند. 
 کنند!ـ اعدامت می 
 ـ بکنند. 
 دهند!ـ سم به تو می 
 ـ بدهند. 
 زنند!شت سرت حرف میـ پ 
 ـ بزنند. 
 دهند!ـ علیه تو اعلامیه می 
 ـ بدهند. 
کردند؟! چقدر این مشرکین در مکّه مگر نمی 

علیه پیغمبر اعلامیه دادند! افراد را جلوی  بر
شد مسجدالحرام گذاشته بودند تا هر کسی وارد می

به حرف این شخص گوش ندهید! »به او بگویند: 
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ین دیوانه است، جن به سراغ او آمده ـ ا نعوذ باللَه ـ
گوید، اصلًا گوش است، اصلًا معلوم نیست چه می

ندهید، اصلًا به حرفش توجّه نکنید، قرآن و کتابش 
ها و این را نخوانید، بیایید این کتاب و این حرف

 ١«اشعار ما را بخوانید!
چرا پیغمبر نگفت شما به حرفشان گوش  

گوش بدهید، بعد  بروید»گفت: ندهید؟ بلکه می
این فرق بین « بیایید حرف من را هم گوش بدهید!

باطل و حق است. حق همیشه آزاد و حرّ است و 
گوید: می« آن کار را نکن!»گوید: وقت نمیهیچ

َّبِعوُنَ أحَۡسَنهَُٓۥ﴾ رۡ عِباَدِ * ٱلَّذِينَ يسَۡتمَِعوُنَ ٱلۡقوَۡلَ فيَتَ  ٢؛﴿فبَشَ ِ
سخن دیگر را هم  بروید بشنوید و گوش بدهید،

وقت هر کدام را که خواستید انتخاب بشنوید و آن
نرو، گوش نده، اعتنا »گوید: کنید؛ ولی باطل می

« کند!نکن، بیا پیش من، آنجا نرو، این گمراهت می
وسیلۀ این مطلب به مقصد رسید که رسید، ولی اگر به

                              
 .١٥٨، ص ١شهرآشوب، ج متشابه القرآن و مختلفه، ابن ١
 :٥٦٠، ص ١٧و  ١٦. امام شناسی، ج ١٨و  ١٧( آیه ٣٩سوره زمر ) ٢
شنوند نه گفتار را میپس )ای پیامبر(، بشارت بده بندگان مرا؛ آنان که هرگو»

 «نمایند!و از بهترین آن پیروی می
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اگر »گوید[: رود ]و میاگر نرسید یک پلّه بالاتر می
باز اگر « کنیم!کنیم، آن کار را میاین کار را می بروی،

رود تا طور بالاتر و بالاتر میبه مقصد نرسید، همین
وقتی که به جاهای دیگر برسد! این فرق بین باطل و 

 حق است.
کنید وقتی جبرائیل آمد و شما خیال می 

رسالت را به ایشان ابلاغ کرد، پیغمبر خوشحال شد 
داند ، ماتم گرفت! ]چون[ میو جشن گرفت؟! نه آقا

داند مردم در نفس گرفتارند و چه خبر است، می
ها و اعتبارات و تخیّلات و دست از نفس و سلیقه
دارند. حالا این حقّی که توهّمات دنیوی برنمی

همه توهّمات خواهد در میان این اعتبارات و اینمی
ها اظهار کند، چه خواهد شد؟! طلبیو شخصیّت
دنبال کار خودت به»گوید: آید و میمیچون حق 

ها را کنار بگذار! تمام برو! تمام این دفتر و دستک
منی باید کنار برود  و این شخصیّت را کنار بگذار! تو

درِ این خانه و ”»گوید: حق می« و باید فقط او بماند!
باید کنار برود و فقط “ آن خانه را باز کردم و بستم

السّلام! همۀ  شّهدا باز بماند؛ وباید درِ منزل سیّدال
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تمام استجلاب »گوید: حق می« درها باید بسته شود!
اینجا ”سمت خود باید کنار برود! های بهو کشش

“ بیایید و آنجا بیایید و باید آنجا باشید و آنجا نیایید
اینها همه خود است، نفس است، « باید کنار برود!

 أنانیّت است!

 غریب بود؟ چرا ولایت در حوزۀ نجف
طور چرا در حوزۀ نجف با مرحوم قاضی این 

حق »گفت: برخورد کردند؟! چون مرحوم قاضی می
مگر مرحوم « باید بیاید؛ این بیاید و آن بیاید ندارد!

های گفت؟! حرفقاضی در حوزۀ نجف کفر می
مرحوم قاضی موجود است دیگر. همان نمازی که 

بته نه نماز دم خواند؛ الخواندید، او هم میشما می
 طلوع آفتاب!

 فرمودند:مرحوم آقا می 
در حرم امیرالمؤمنین از هنگام طلوع فجر تا »

ربع به طلوع آفتاب نماز جماعت بود؛ این  یک
 ١«آمد!رفت، آن یکی مینماز میپیش

این شد نمازی که رسول خدا گفته است باید  
اول وقت خواند! آخر چرا دروغ بگوییم؟! تا کی 

                              
 .٧١، ص ١رجوع شود به سالک آگاه، ج  ١
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دروغ بگوییم و توجیه و تأویل کنیم؟! آیا تأکید  بیاییم
مؤمنین »گوید: بر نماز اول وقت این است؟! می

مردک، اگر « خواهند پشت سر ما نماز بخوانند.می
السّلام خواهی برو در خیابان یا بیابان یا در وادیمی

نماز جماعت بخوان و اول وقت هم بخوان و هر 
جا! مگر مریض هستی کسی به تو ارادت دارد بیاید آن

ربع بیست دقیقه به طلوع  که بیایی نماز را تا یک
 آفتاب به تأخیر بیندازی؟!

ـ ظهر به  علیه اللَه رضوان مرحوم آقا ـ 
رفتند، اگر چهار نفر هم آمده بودند، مسجد می

 گفتند: فلانی اذان بگو نماز بخوانیم.می
 اند!ـ آقا هنوز همه نیامده 
ـ نیامدند که نیامدند؛ اول وقت است، باید  

اول وقت نماز را خواند؛ چه چهار نفر و چه 
 کس!هیچ

حتی یک مرتبه یادم است که فقط دو نفر برای  
نماز ظهر پشت سر ایشان بودند؛ ولی نماز عصر صد 
نفر بودند. خب نیامدند که نیامدند، دکّانشان را 

ر کمتر کار کنید، مقدا ها، یکببندند بیایند. ای احمق
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مقدار از استفاده  ربع زودتر دکان را ببندید، یک یک
دست بردارید و به استفادۀ درکِ اول نماز برسید، 

ها و فقط به این پول و اسکناس نگاه نکنید؛ استفاده
 مطالب دیگر هم داریم!

أوّلُ الوَقتِ »باید اول وقت نماز خواند؛  

نماز اول وقت   ١«اللَه.رضوانُ اللَه... و آخِرُه غُفرانُ 

موجب رضوان الهی است، و کسی که نمازش را در 
خواند، چون گناه مرتکب شده است، آخر وقت می
 ٢بخشد و حکم غفران و بخشش دارد.خدا او را می

رود، آن وقت در صحن امیرالمؤمنین این میآن
تا نماز از اول طلوع فجر تا دم طلوع  آید و چندمی

                              
 .٧١السّلام، ص  الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه ١
 :١٣٧، ص ١دعائم الاسلام، ج  ٢
لِکلِّ صلاةٍ ”السّلام أنّه قال:  عبداللَه جعفرِ بنِ محمدٍ علیهمارُوینا عن أبی»

یَتّخِذَ آخِرَ الوَقتَینِ  وقتانِ: أوّلٌ و آخِرٌ؛ فأوّلُ الوقتِ أفضلُه. و لیسَ لِأحدٍ أن
وَقتًا. و إنّما جُعلَ آخِرُ الوقتِ لِلمریضِ و المُعتَلّ و لِمَن لَه عُذرٌ. و أوّلُ الوقتِ 

ا مِن التَّقصیرِ. و إنّ یکونُ إلّ رضوانُ اللَهِ و آخِرُ الوقتِ عَفوُ اللَهِ؛ و العَفوُ لا
 «“الرّجُلَ لَیُصَلّی فی غیرِ الوقتِ و إنّ ما فاتَهُ مِن الوقتِ خَیرٌ لَه مِن أهلِه و مالِه.

السلام برای ما روایت  عبداللَه امام جعفر صادق علیهاز حضرت ابی: »ترجمه
اولِ وقت و آخِر آن؛ و : برای هر نماز دو وقت است: ”شده است که فرمود

و کسی نباید نمازش را تا آخر وقت تأخیر . رین آنها اول وقت استبهت
اندازد؛ چراکه آخر وقت برای شخص بیمار و ناتوان و آن کسی که عذری 

اول وقت رضوان و خشنودی حق است و آخر . دارد قرار داده شده است
وقت بخشش و آمرزش خدا است؛ و بخششی نیست مگر نسبت به یک 

هر گاه کسی نمازش را در غیر از وقتش بخواند،  و[. و معصیت]کوتاهی 
 (محقق« ).“آنچه از اهل و مالش بهتر است از دست خواهد داد
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هم این امیرالمؤمنین! آیا شود؛ آنآفتاب برگزار می
 امیرالمؤمنین به این نماز راضی است؟!

 وظیفۀ معممین در مسیر حق
اینجا است که اهل علم و ما و آن کسانی که  

دنبال ]حق[ باشند، باید بفهمند که خواهند بهمی
خواهند بکنند و بدانند که کجا پا کار میچه
 خواهند بروند.گذارند و کجا میمی

خواهند شما خیال کردید رفقایی که امروز می 
به لباس ملائکه ملبّس شوند و تاج ملائکه را بر سر 

اند؟! آنها را از منزل بیرون بگذارند، از دِه فرار کرده
هایی را که برای اهل علم اند؟! آیا اینها گرفتاریکرده

دانند؟! حالا زمانه وجود دارد، نمی و در این دوره
ن کار ندارم؛ هر عللی دارد، فعلاً به نتیجه من به عللِ آ

دانند مردم در حصلش کار دارم. اینها نمی و ما
خواهید ای چه نظری دارند؟! اگر میچنین زمانههم

بدانید، بلند شوید یک ساعت در خیابان ولیعصر 
فهمید که مردم چقدر وقت میطهران تا بالا بروید آن

این را خیلی خوب ابراز محبّت و لطف دارند! اینها 
فهمند و شاید از بقیه بهتر بفهمند؛ ولی چرا می



32 

خواهند این کار را بکنند؟ آیا اینها مثل بقیه می
 احساس ندارند؟!

روم، اغلب من وقتی به مکه و مدینه می 
اوقات عمامه ندارم و لباس عربی دارم. البته در مکّه 

؛ دارندشان را برمیها به احترام بیت، عمامهخیلی
ولی من در خود مدینه هم اغلب اوقات عمامه ندارم 

روم. البته و با همین لباس عادی عربی و چفیه می
قدر با عمامه، یک مسئلۀ دیگر هم هست که چون این

هایی برایمان پیش آمده است مسائل و گرفتاری
بیند: آقا سلام علیکم! کجا هستید؟ این شخص می ـ

ـ که ما از زیارت و  کجا نیستید؟ کجا ببینیم؟ و...
 افتادیم.همه چیز می

یک سال که حج مشرّف شده بودم و زودتر  
به مدینه رفتم، قصد داشتم در تمام مدّت در مدینه 
عمامه داشته باشم. دو روز نگذشته بود که دیدم 

ای ندارد، اصلًا زیارت ما رفت. نصف روز با فایده
شود نمیحال کلّ این آقا و نصف روز با آن، خب علیٰ

دیگر! از روز سوم عمامه را برداشتیم و دیگر کسی 
شدند شناخت، حتی از یک متری ما رد میما را نمی

شناختند و مثل همه بودیم. آنجا تازه آن و ما را نمی
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معمّم در ایران دارند، احساس  حالی را که افراد غیر
موقع احساس کردم که اگر انسان مثل بقیه کردم و آن
کسی به او کار دارد و نه کسی متوجّه باشد، نه 

کند؛ نه آید و زندگی میرود و میشود، راحت میمی
شخص معمّم دائماً یا باید  حرفی و نه نَقلی. ولی یک

برود در یک گوشه و یا اگر بخواهد در اجتماع 
 ١خب همۀ افراد اجتماع که افراد مثقّف زندگی کند ـ

ـ  وجود دارد طورو مؤدّب و با فرهنگ نیستند، همه
 قِسم مسائل برای اینها پیدا خواهد شد.طبعاً آن
الآن در چنین وضعیّتی آیا اینها این احساس  

را ندارند؟! خوب هم دارند؛ اما آمدند و روی نفس 
ها هستند که همین درس طلبگی پا گذاشتند. خیلی

ما به عمامه نیاز نداریم و »گویند: خوانند و میرا می
توانیم توانیم کار کنیم و بیشتر میطوری بهتر میاین

گویند! اجان، همه دروغ مینه آق« فایده برسانیم.
خاطر خاطر راحتی و کیف خودشان است، بهبه

رسیدن به مسائل دیگر خودشان است. اگر از این 
خواهی این کار خاطر خدا میتو به»اشخاص بپرسی: 

                              
 ثِقافَة: فرهنگ؛ مُثَقَّف: با فرهنگ. )محقّق( ١
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خاطر به»گوید: می« خاطر خودت؟را بکنی یا به
« گوید عمامه بگذار!خب خدا می»گوییم: می« خدا!

 پس چه شد؟!« خواهم بگذارم!مین»گویند: می
من با یکی از همین افرادی که از همین  

من در فلان محیط علمی و »کرد که ها میاستدلال
دانشگاه هستم، با فلان افراد برخورد دارم، بهتر 

شش ساعت « توانم برای اسلام کار کنم و...!می
رود. بعد در نهایت صحبت کردم و دیدم زیربار نمی

کنم؛ آیا آقا زدم و گفتم: یک سؤال می حرفی به او
ـ که به تو  در آن زمان مرحوم آقا حیات داشتند ـ

شناسی که مقدار آقا را میگویند عمامه بگذار، اینمی
عهدۀ سؤال و جواب خدا در روز قیامت  بتواند از

گفتم: پس چرا قبول « بله.»بربیاید یا نه؟ گفت: 
« نفْس است! خاطربه»کنی؟ فکری کرد و گفت: نمی

گفتم: خب سر من درد گرفت جانم! از اول 
کنی؟! وقتی قدر مرا خسته میگفتی؛ چرا اینمی

ها و زوایا را بستم، حرف شش ساعت کاملًا تمام راه
گفتم: پس « گذارد.نفْسم نمی»دلش را زد و گفت: 

گویی به حساب اسلام بگذارم؟ چرا دروغ چرا می
خواهم راحت باشم، خواهم، میگویی؟ بگو: نمیمی
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راحت سوار ماشین شوم، راحت به دانشگاه بروم، به 
چپ نگاه نکنند، متلک من حرف نزنند، چپ

تواند قبول کند، حالا نیندازند. پس نفست نمی
 فهمیدی؟!

گذارند، اما این افرادی که امروز عمامه می 
حال این کار عین دانند و درها را میهمۀ این حرف

الا این افتخار نیست؟! مرحبا و صد کنند؛ حرا می
مرحبا و آفرین بر آن کسانی که در چنین شرایط و 

گذارند[ که تا به الآن در هیچ زمانی ]عمامه بر سر می
زمانی مردم به این کیفیّت نسبت به روحانیّت این 

گوییم همۀ مردم، اند؛ حالا نمیحالت را پیدا نکرده
تری برخوردار ولی افرادی که از درجات ایمانی کم

هستند، این حالت را دارند و دشمنان خیلی خوب 
 اند.کار کرده

در زمان رضاشاه هم همین مسئله بود، ولی  
دانستند که فشار از سمت رضاشاه است و همه می

داشتند. مرحوم پدربزرگ ما ها را برمیآنها عمامه
گذاشت و با همین لباس یک عرقچین بر سرش می
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الآن خیابان  موقع ـآبادِ آنیابان شاهدر این خ  ١لبّاده
آمد. رفت و پایین میـ، بالا می بهارستان شده است

 گفت:می« کنی؟آقا چرا این کار را می»گفتند: می
خاطر اینکه مردم بدانند و ما را ببینند. این به»

مردک )رضاشاه( این عمامه را برداشته است 
ند برای اینکه مردم این لباس را فراموش کن

)همان کاری که آتاتورک در ترکیه کرد.( من این 
دهم تا مدام مردم ببینند. این کار را انجام می

که من را شود یک تبلیغ؛ فقط همینخودش می
ببینند. بسیار خوب، نگذارد عمامه بگذاریم، ولی 

 ٢«مردم من را با این کیفیّت ببینند!
خیلی دوران سختی بود، خیلی فشار بود؛ ولی  

وز دشمن کاری کرده است که آنهایی که عمامه امر
دارند و دارند خودشان عمامه را با دستشان برمی

دیگر نیاز به رضاشاه نیست. در این جامعه دیگر 
آید عمامه بگذارد. حرکتی که دشمن انجام کسی نمی

فرهنگی و سلب دینی و بیسمت بیداده است، به
آن کیفیّت  کند و بهمبانی عقیدتی و تشیّع حرکت می

                              
پوشند، مانند قبا بوده ولی دارای یقه لباس بلندی است که اهل علم می ١

 نیست. )محقق(
 .١٠مت اسلام، ص وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکو ٢
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 رود.در جهات مختلف دارد می

 اهل علم باید به کجا توجه کند؟
یکی از کارهایی که کردند و موفّق هم شدند،  

عنوان زدایی است که عربی را بههمین مسئلۀ عربی
من الآن . زبان بیگانه، از فرهنگ فارسی بردارند

فهمم که کنم جداً و واقعاً نمیمتونی را که مطالعه می
کنم طور با خودم فکر میچه لغتی است و همین این

یعنی اینهایی که این الفاظ عجیب ! که این یعنی چه
اند، جای لغات عربی گذاشتهو غریب و مسخره را به

فهمیدن مطلب ! اقلاًّ یک لغتنامه هم زیرش بنویسند
طرف؛ و اصلًا  طرف، فهمیدن این الفاظ هم یک یک

ها هم افتخار و بعضی! ماندازمن آن مقاله را کنار می
نویسند که در آن اصلًا کنند به اینکه مقالاتی میمی

ای مرسوم چنین مسئلهالآن یک! لغت عربی نیست
شده است و متأسّفانه این قضیه در حوزۀ ما هم آمده 

برند و در اعلاناتی که کار میاست و کلماتی که به
ی جامثلًا به[. شوداین مسئله دیده می]کنند می

چیست آقا؟ « نشست«! »نشست»گویند می« جلسه»
. بگویید جلسه! مگر ساختمان است که نشست کند؟
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؛ آیا فراخوان هم «فراخوان»گویند را می« دعوت»
و در «: »همایش»گویند را می« اجتماع! »لفظ است؟
حتی بعضی از افراد صاحب رساله ....« این همایش

شما کلمات ! این کارها یعنی چه؟! طور هستنداین
! گذاریدبیت را دارید کنار میقرآن و کلمات اهل

فرهنگ و نفهمی در مگر هر کاری که هر آدم بی
پس ! کند، ما باید انجام بدهیم؟جای دیگر می یک

! چه کسی باید این سنگر و فرهنگ را نگه دارد؟
و گفتمان دینی « گفتمان»گویند را می« جلسۀ بحث»
اند شده بر سر آن درآورده الف و نون عثمان را.... و

بگویید جلسۀ ! گفتمان دیگر چیست؟! است گفتمان
حالا .... بحث و گفتگو و تحقیق و سؤال و جواب و

آوریم و نباید از قافله عقب کنند کم میخیال می
نه آقاجان، اینها همه باختن است، اینها همه ! بمانیم

سپردن و حذف شخصیّت است، اینها قبول 
و دونِ دیگران و واگذاری شخصیّت  شخصیّت نازل

 .اسلامی و میدان به حریف است
چه کسی باید از این مسائل دفاع کند؟ آن  

گوید من پا گذارد و میکسی که امروز عمامه می
گذارم و شاگرد امام صادق جای پای امام صادق می
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 هستم.
گذاریم باید بدانیم که ما که امروز عمامه می 

م ما شاگرد امام صادق هستیم و بس؛ ایایم و گفتهآمده
شناسیم؛ فقط کس دیگری را هم در این دنیا نمیهیچ

شناسیم[، همین! امام صادق و امام زمان ]را می
مکتب، مکتب امام صادق است، ولیّ ما هم امام زمان 

السّلام تمام شد! هرچه از امام صادق دیدیم  است؛ و
سمت حضرت کنیم، توکّل و اتّجاه ما هم بهعمل می

بقیّةاللَه أرواحنا فداه است. این را باید طلبۀ امروز 
گوید، آن شخص بداند! این شخص چیزی می

کند، حالا گوید و آن هم اظهار سلیقه میچیزی می
طور بگوییم طور بگوییم به او برنخورد، حالا آناین

خواهیم به مقام و...، همۀ اینها باختن است. اگر می
برسیم و همان ولایت در ما هم حضرت عبدالعظیم 

بیت طور فانی در اهلتجلّی کند، ]باید این
 السلام باشیم[! علیهم

 الحسن در تبعیت از حقتفاوت بنی
که با چهار واسطه به  حضرت عبدالعظیم ـ 

ـ، یک فرد عادی  رسیدالسّلام می امام مجتبی علیه
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مثل افراد دیگر بود. از همین نسل امام مجتبی 
سّلام کسانی بودند که ائمّه را شهید کردند! ال علیه

 ١الحسن شهید کرد!السّلام را همین بنی امام باقر علیه

                              
: ٩، باب ٢٧٠، ص ٤٧جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به بحار الأنوار، ج  ١
أحوال أقربائه و عشائره و ما جری بینه و بینهم و ما وقع علیهم من الجور و »

السّلام و  الحسن علیهالسّلام من بنی الظلم و أحوال من خرج فی زمانه علیه
 «أولاد زید و غیرهم.

قدّس اللَه  آیةاللَه حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـحضرت علّامه 
 فرماید:می ٢٤١، ص ١٥ـ در کتاب شریف امام شناسی، ج  نفسه

فقیه و رجالی عظیم، شیخ عبداللَه مامَقانی در احوال محمّد بن عبداللَه بن »
 الحسن چهار صفحۀ رحلی مفصّلًا بحث کرده است و گفته است:

الحسن براساس رضایت قیام زید و بنی»اند: ین گفتهاینکه بعضی از متأخّر”
السّلام بوده است، ولی آن حضرت به جهت  باطنی حضرت صادق علیه

، این کلام دربارۀ زید «اندنمودهمصلحت خود از روی تقیّه سکوت می
ای که نزدیک صحیح است، به سبب اجماع اصحاب ما و اخبار مستفیضه

طور که بعضی از آنها را در ترجمۀ زید ذکر است به حدّ تواتر برسد؛ همان
 نمودیم.

نماید الحسن و افعال شنیعۀ آنان، ما را دلالت میو اما محمّد و سایر بنی
السّلام. )تا آنکه  برخلاف این مرام و عدم رضایت حضرت صادق علیه

صدد آن برآمده است که  در ١طاوس در کتاب اقبالگوید(: سیّد جلیل، ابن
الحسن را اصلاح کند و آنچه را که ایشان در اعمالشان با ائمّه احوال بنی

اند، حمل کند بر تقیّه؛ برای آنکه نهی از منکرشان و اظهارشان مخالفت نموده
و خروجشان، به ائمّه نسبت داده نشود. و او برای اثبات این مقصود، 

م السّلا استدلال نموده است به آنچه که او مسنداً از حضرت صادق علیه
کردند، سوی عراق حمل میأعمام، او را بهچون بنی»روایت نموده است که: 

 طوری گریه کرد که صدایش بلند شد و گفت:حضرت به
السّلام، وی گفت:  پدرم برایم حدیث نمود از فاطمه بنت الحسین علیه

طِّ گفت: یُقتَلُ مِنکِ أو یُصابُ مِنکِ نَفَرٌ بِشَ شنیدم پدرم صلوات اللَه علیه می
یَبقَ مِن وُلدِها  یُدرِکُهُمُ الآخِرونَ. و إنَّهُ لَم سَبَقَهُمُ الاوَّلونَ و لا الفُراتِ ما

شود به نفراتی شود از تو و یا مصیبتی وارد میای فاطمه، کشته می ٢غَیرُهُم!
ها اند و پسینیان هم بداناز تو، در شطّ فرات که پیشینیان از آن پیشی نگرفته

حقّاً اینک از فرزندان فاطمه بنت الحسین غیر از همین  رسند. ونمی
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 ولی از آنها حضرت عبدالعظیم هم هست.
الحسن محمّد و ابراهیم، فرزندان از همین بنی 

السّلام را به  عبداللَه محض بودند که امام صادق علیه
ویّت کردند و زندان مدینه انداختند، ادّعای مهد

علیه منصور دوانیقی خروج کردند. به آنها گفتند:  بر
اگر جعفر بن محمّد با شما بیعت کرد، تمام مدینه با »

آنها آمدند، ولی امام « کنند وإلّا نه.شما بیعت می
الحسن حضرت را در صادق رد کرد و همین بنی

زندان مدینه انداختند. ببینید ائمّه از اینها چه 
یعنی پسرعموهای امام صادق آمدند کشیدند! 

شود هم در جایی که آدم شرمنده میآن حضرت را ـ
ـ در محلّ حیوانات و اصطبل مدینه زندانی  بگوید!

                              
باشند، کسی باقی الحسنی که در زندان هاشمیّه بغداد کنار شطّ فرات میبنی

 «نمانده است!
گوید: گریۀ حضرت صادق و این روایات، دلالت دارد سیّد بن طاوس می

وی تقیّه بوده بر حقّانیت آنها در خروج و قیامی که عدم استنادش به امام از ر
 “است.

باید گریۀ آن حضرت را حمل بر رقّت، حَمیَّت و ”گوید: ولیکن مامقانی می
 ٣«“عواطف رحمیّت نمود؛ نه حمل بر حقّانیتشان در خروج!

 الحرام.( در أعمال شهر محرم١
السّلام جز ایشان کسی  ( یعنی الآن از فرزندان فاطمه بنت الحسین علیه٢

ین حدیث باشد؛ و بنابراین آنان که در شطّ فرات دیگر نیست که مصداق ا
 ها خواهند بود.مقتول شوند، همین

 .١٤٠، ص ٣( تنقیح المقال، ج ٣
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اگر تا فردا بیعت نکنی تو را »کردند و تهدید کردند: 
و منصور دوانیقی آمد امام صادق « رسانیمبه قتل می

 یده بود.کار به اینجا رس ١را از زندان درآورد!
تند و از آن طرف الحسن هساینها هم از بنی 

هم حضرت عبدالعظیم هست! کسی که موقعیّتش را 
اش را کنار گذاشت، کنار گذاشت، مقام علمی

شخصیّتش را کنار گذاشت، آمد و مؤدّب کنار امام 
دوازده  السّلام نشست که در سنّ ده هادی علیه

ند که به چهارده سالگی بود سالگی یا حدود سیزده
امامت رسیدند و او را مقدّم داشت. وقتی که اعتراض 

خدا ولایت خود را در او قرار داد، »کردند فرمود: 
ببینید از نفسش « چون من اهل نبودم ولی او اهل بود!

گذشت، از أنانیّت گذشت، از خواست گذشت، لذا 
شود: کند و میآن ولایت امام هادی در او تجلّی می

 «العظیمِ بریّ کمَن زارَ الحسیَن بکربلا.من زَار عبدَ »

و این برای همۀ ما هم هست. اگر آمدیم و  
گذشتیم و پا روی نفس گذاشتیم و به مسائل 

دنبال حق رفتیم و نامناسب امروز توجّه نکردیم، و به

                              
 .٣٦٦ ـ ٣٥٨، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ١
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فقط حق در سرِ ما بود و بس و فقط به اینکه امام 
ان صادق چه فرموده است کار داشتیم، ما هم به هم

رسیم. حالا اینکه مرتبه از ولایت و خصوصیّت می
اند، برای آقای فلان و آقای فلان چنان فرموده

اند؛ ما باید ببینیم امام صادق، امام خودشان فرموده
باقر، امام مجتبی، امام سجّاد و امام رضا چه 

 اند!فرموده

چگونگی ارتباط علامه طهرانی با طلاب و 
 معممین

عجیب بود و من همیشه این قضیه خیلی  
کردم که چرا مرحوم آقا تعجّب می

قدر به طلّاب و معمّمین ـ این علیه اللَه رضوان ـ
گذاشتند! ما در میان رفقا و دوستانمان در احترام می

زمان مرحوم آقا و الآن، همه قشر از افراد داشتیم و 
داریم: کسبه، تجّار، مهندسین، پزشکان؛ ولی وقتی 

آمد، ایشان حال و وضع دیگری پیدا یکه یک طلبه م
کردند. اصلاً تعمّد داشتند که طلبه را در میان افراد می

معرّفی کنند و یک حالت خاصّی نسبت به این مسئله 
 داشتند.
دیدم که این علم، علم طرف می از یک 
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کنند، محمّد است و این مسائلی که استفاده میآل
نیست. آن  اشرف علوم است و شکّی در این مسئله

گیرد می علوم و دروسی که یک طلبۀ علوم دینی فرا
که همان علم دین، علم احکام، علم تفسیر، علم  ـ

ـ  اخلاق، علم توحید، فلسفه، حکمت و عرفان است
 قابل قیاس با علوم دیگر نیست.

 فلسفه و عرفان چه تاثیری در فهم توحید دارد؟
آقا فلسفه نخوان! عرفان »گویند: الآن می 
 «نخوان!
 ـ چرا نخوانیم؟! 
 ـ چون نباید خدا را شناخت! 
عالی را بشناسیم؟! خدا را نشناسیم و جناب 

کجای اینها « اینها همه علوم ضالّه است!»گویند: می
ضالّه است؟! خب بیا بیان کن! من آدمی هستم که 

طور من چنین الآن حدود پنجاه سال سن دارم، چ
عالی فهمیدی؟! ضلالتی را نفهمیدم؟! فقط جناب

خوانم و من سی سال است فلسفه و عرفان نظری می
کنم، چطور من چنین ضلالتی را نفهمیدم؟! بحث می
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علمش، این   ١چطور علّامه طباطبائی با آن غزارت
دو کلمه فقه  ضلال را نفهمید؟! اما آن کسی که یکی

 مید که ضلالت دارد؟!و اصول خوانده است، فه
گری را ها صوفیامروزه بعضی»گویند: می 

گری چیست؟! مگر ما صوفی« دهند!گسترش می
کشکول بستیم؟! مگر کلاه صوفی بر سر گذاشتیم؟! 

گذارند و سیاه همین عمامۀ رسول خدا که همه می
است، ما هم سرمان گذاشتیم! همین درسی که بقیه 

کنند، مین بحثی که میدهیم و هدهند، ما هم میمی
 ها چیست؟!کنیم؛ این حرفما هم می

باید فلسفه و حکمت خواند، باید دقّت کرد؛  
چون انسان نباید آن استعدادات و قوایی را که 
خداوند به او داده است، معطّل بگذارد. ما در این دنیا 

ایم مانند الاغ در این دنیا ایم که بفهمیم، نیامدهآمده
به هرجا که افسار ما را کشاندند،  زندگی کنیم و

ایم بفهمیم! فلسفه فهم خیر، آمدهکشیده شویم؛ نه
توحید، آورد. آورد، نور میآورد، عرفان فهم میمی

کند و به انسان نور حقیقت انسان را روشن می

                              
 «غزارت ]غَ رَ[ )ع مص(: بسیار شدن، بسیاری، وفور.»لغتنامۀ دهخدا:  ١
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تواند شخصی را که عرفان دهد. لذا کسی نمیمی
 بروها و دارد، گول بزند؛ مردم و جمعیّت و بیا

ها توانند او را گول بزنند؛ سلام و صلواتنمی
توانند او را از راه به در کنند. حقیقت برایش نمی

فهمد اینها همه حباب و بادکنک روشن است، می
داند اینها همه پف و هوا است. آن کسانی است، می
خورند شوند و فریب میبرو غرّه می و که با بیا

ندارند و مسیر  خاطر این است که عرفان و نوربه
برایشان مشخّص نیست. ]مسیری را[ تا آخر 

دفعه پشتشان بینند که عجب، یکروند و بعد میمی
گردند. چون خالی شد و کسی نماند؛ دوباره برمی

 نور نیست، حقیقت نیست.
ای که فلسفه نخواند، فقه را هم آن طلبه 

فهمد، فهمد، روایت امام صادق را هم نمینمی
فهمد و استنباط احکام را دی را هم نمیحقایق توحی

ای دهد. کیفیّت فکر و فهم آن طلبهخوب انجام نمی
که فلسفه بخواند، نسبت به کیفیّت درک مسئلۀ فاقد 

کلّی مشخّص است! ما در این دنیا این مطلب، به
فلان آقا فلسفه را »گویند: ایم که بفهمیم. میآمده

ط است؟! فلان به بنده چه مربو« تحریم کرده است!
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یعنی  ١آقا هم تحریم نکرده، بلکه واجب کرده است.
بعد از این مدّت، این هنر ما شد که بگوییم چون فلان 
آقا تحریم کرده است پس مسئله تمام است؟! مگر 
من مقلّد فلان آقا هستم؟ من مقلّد امام صادق هستم 

 و بس! طلبه مقلّد امام صادق است.

ی توحیدی آمده هاچرا در روایات استدلال
 است؟

آیا در روایات امام صادق، استدلالات  
توحیدی نیست؟! آیا در روایاتی که از امیرالمؤمنین 

البلاغه آمده است، مطالب  السّلام در نهج علیه
توحیدی نیست؟! آیا در روایاتی که از امام رضا 

السّلام در توحید صدوق آمده است، حقایق  علیه
ی نیست؟! پس اینها را چه توحیدی و حِکَمی و فلسف

آقا »گویند: فهمند میکه نمیکسی باید بفهمد؟ همین
پس امام برای « کنیم!علوم اینها را به امام واگذار می

چه اینها را بیان کرد؟! نعوذ باللَه امام نباید بداند 

                              
جهت اطّلاع از تأیید حکمت و حکما در اسلام و قرآن و لزوم تدریس  ١

، ص ٣های علمیّه، رجوع شود به اللَه شناسی، ج فلسفه و عرفان در حوزه
، ص ٥؛ مطلع انوار، ج ٢٤٣ ـ ٢١ ، ص٢؛ نورملکوت قرآن، ج ٣٥٦ ـ ٣٤١

؛ نگرشی بر مقالۀ بسط و قبض تئوریک شریعت، ٩٥ ـ ٨٤و ص  ٤٩ ـ ٣٢
 .٥٠؛ حریم قدس، ص ١٠٦وح مجرّد، ص ؛ ر٤٨ص 
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زند مخاطبش کیست؟! وقتی شما حرفی را که می
ه این فهمد، برای چزنی که کسی نمیحرفی را می
البلاغه برای  امیرالمؤمنین در نهج زنی؟!حرف را می

چه این خُطب را گفت؟! آمده است فقط خودش را 
هایی بزند که ]کسی نشان بدهد؟! آمده است حرف

زد که های نامتناسبی مینفهمد[؟! خُب از این حرف
کنند. موسی بن جعفر خوانند و افسون میها میرمّال
آمد این روایات توحیدی را  السّلام برای چه علیه

 گفت؟!
غیر از صدرالمتألّهین و میرداماد و علّامه  

یک از طباطبائی و افرادی که اهل فلسفه هستند، کدام
اند اینها را این افرادی که فقط فقه و اصول خوانده

فهمند؟! بیایند یک عبارتش را بخوانند و معنا می

 ١«بالمُمازَجةِ  لا داخلٌ فی الأشیاءِ »کنند و توضیح بدهند! 

                              
، ١، تعلیقه ٢١٠مصدر این روایت شریف در توحید علمی و عینی، ص  ١

 گونه آمده است:این
ـ در حاشیه خود بر شرح منظومه خود  قدس اللَه نفسه مرحوم سبزواری ـ»

 از طبع ناصری، راجع به کیفیّت تقوّم معلول به علّت گوید: ٦٦در ص 
مرتبة له خالیة عنها  العلّة؛ أی لیست العلّة خارجة عنه بحیث لاو هو متقوّمٌ ب”

و لاظهور له خالیًا عن ظهورها. بل الظهور لها أوّلًا و له ثانیًا؛ کما قال 
السّلام: ما رأیت شَیئًا إلّا و رأیت اللَه قبله. و قال: داخلٌ فی الأشیاء  علیه

 «“بالمزایلة. بالممازجة و خارجٌ عن الأشیاء لا لا
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را معنا کنند! آیا این مطالب از روایات طهارت و 
 آید یا نه، نیاز به چیز دیگری دارد؟!نفاس درمی

السّلام این مطالب را برای این  ائمّه علیهم 
ای که دنبال امام صادق است، طلبۀ با گفتند که طلبه

فهم باشد. موسی بن جعفر این مطالب توحیدی را 
ا اینکه ذهن را نسبت به حقیقت وجود و گفته است ت

حق و فاصل بین حق و باطل روشن کند و مغز را از 
اعتبارات و توهّمات بیرون بیاورد و نور توحید به 

وقت با این فکر برود سراغ مغز بخورد و آن
الأحکام، روایات و سایر مطالب و آثاری که از آیات

اصول السّلام آمده است. این فقه و  ائمّه علیهم
تواند این کار را انجام بدهد. این مسئله خیلی نمی

                              
 ولیکن در مجامع روایی موجود، این مضمون با قدری اختلاف وارد است:

یعرف إلّا به، از  ، باب أنّه لا٨٦، ص ١الکافی، ج 
داخلٌ فی الأشیاء »السّلام:  امیرالمؤمنین علیه

ءٍ، و خارج من الأشیاء ءٍ داخلٍ فی شیکشی لا
 «ءٍ.ءٍ خارج من شیکشی لا

بمقارنة و  ء لامع کلِّ شی: »١، خطبه ٤٠البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج
لیس فی الأشیاء بوالجٍ و : »١٨٦، خطبه ٢٧٤؛ ص «بمزایلة ءٍ لاغیر کلّ شی

 )محقّق(« عنها بخارجٍ. لا
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 مسئلۀ مهمّی است!

 گذاری در نفساثر عمامه
گذارند، تمام این پس طلّابی که عمامه می 

اند و به جان مشکلات را بر خود هموار کرده
حال همین به اند؛ وإلّا این آقایان تاخریده

ی هم شلوار مثل شما را پوشیده بودند و کس و کت
کارشان نداشت. در همین قم و طهران و این طرف 

ای آمدند و هیچ مسئلهرفتند و میو آن طرف می
شود و نداشتند؛ از امروز تازه مشکلشان شروع می

 شود.ها شروع میتازه حرف و نَقل
خیال نکنید این فقط یک اعتبار است؛ مرحوم  

 گذاشتند، برای اینآقا که به این لباس احترام می
ـ حسابی  نه در عالم تشریع لباس در عالم تکوین ـ

پوشد، ای که این لباس را میباز کرده بودند. طلبه
بخواهد یا نخواهد در نفس او اثر خواهد گذاشت. 
شما یک نماز بدون عمامه بخوانید، ببینید حالتان با 

 کند یا نه؟!یک نماز با عمامه فرق می
ل علم خیال نکنید عمامه فقط برای ما اه 
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. امام زمان   ١است، شما هم باید عمامه بگذارید
کند که عمامه برای السّلام که بیاید اعلان می علیه

ـ؛ همه باید عمامه  البته اجباری نیست همه است ـ
بگذارند، منتها یکی راهش راه علوم دین و تبلیغ و 
رسالت و ترویج است، بقیه نه. الآن افرادی هستند 

زارع است ولی عمامه دارد. در  گذارند،که عمامه می
زمان سابق مگر تجّار در بازار عمامه نداشتند؟! الآن 

بینیم با عمامه در مشهد و خیلی از جاهای دیگر می
 ٢کنند.کسب می

                              
گذاری و تأثیر آن در عزّت برای اطّلاع بیشتر از روایات وارده در باب عمامه ١

 .٢٩٣ ـ ٢٨٣، ص ٩ مسلمین و اجر نماز با آن، رجوع شود به امام شناسی، ج
 :١١٩مکارم الأخلاق، ص  ٢
کُونِیِّ عن أبی» اللَه صلّّ قال رسول”السّلام قال:  عبداللَهِ عن أبیهِ علیهعن السَّ

اللَه علیه و آله و سلّم: العَمائِمُ تیِجَانُ العَرَبِ فإذا وَضَعُوا العَمائِمَ وَضَعَ الُلَه 
هُم. و قال علیه و عِزَّ  «“ا تَزْدَادُوا حِلْما.السّلام: اعْتَمُّ

 :٢٨٦، ص ٩امام شناسی، ج 
ها را کنار بگذارند، خداوند های عرب هستند، و چون آن تاجها، تاجعمامه»

 «زند!عزّت آنها را کنار می
 :٢٩٠، ص ٩امام شناسی، ج 

 «کند!عمامه بر سر خودتان بپیچید، زیرا حلم و بردباری شما را زیاد می»
 :٢٩٣، ص ١٢نی، ج المعجم الکبیر، طبرا

اللَه صلّی اللَه ـ عنه قال: قال رسول رضی اللَه عن نافع، عن ابن عمر ـ»
علیکم بالعمائم؛ فإنها سیماء الملائکة وأرخوا لها خلف ”علیه]و آله[ و سلم: 

 :٢٩١، ص ٩امام شناسی، ج «. “ظهورکم.
بر شما باد به بستن عمامه، چون عمامه داشتن نشانه و علامت فرشتگان »

 «هایتان رها کنید، تا آزاد باشد!است، و کنارۀ آن را به پشت
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رفتند از همین بازارچۀ مرحوم پدر ما می 
خریدند. مرد بسیار نازنین و خوبی طهران پارچه می

نماز که به رحمت یشاکبر پبود به نام آقا سیّد علی
موقع که من در دوران طفولیّت خدا رفتند؛ چون آن

رفتم، پیر بودند. و هشت سالگی بودم و با ایشان می
نماز بود و هم در طهران ایشان هم پیش

رفتند فروشی داشت. ایشان با عمامه می پارچه
محترمین هم در  کردند و چند نفر از بسیارکسب می

ی از این افراد بودند. اهل علم جا بودند و خیلهمان
سابق مَمرّ کسب داشتند و از همان ممرّ کسب 

کردند. علمای بزرگ و خودشان امرار معاش می
علمای سابق، مزرعه و باغ داشتند یا پولی داشتند و 

کردند. منتها الآن دیگر وضعیّت به با آن تجارت می
کیفیّتی درآمده است که دیگر مجالی برای اینها 

قدر درس و کتاب و مطالعات زیاد ؛ یعنی آننیست

                              
 :١٧٦، ص ٥شعب الإیمان، بیهقی، ج 

عن خالد بن معدان قال: أتی النبی صلّی اللَه علیه]و آله[ وسلم بثیاب من »
اعتموا خالفوا علی الأمم قبلکم هذا ”الصدقة فقسمها بین أصحابه فقال: 

 :٢٩١، ص ٩امام شناسی، ج «. “منقطع.
اند هایی که قبل از شما بودهعمامه بر سرتان ببندید، و بدین صورت با امّت»

 «اید!خلاف کرده
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تواند وقت خود شده است که دیگر طلبه اصلًا نمی
را برای مسائل دیگر بگذارد و اگر هم بگذارد صحیح 

 نیست.
مستحب است که انسان وقت نماز عمامه بر  

شش متری، یک  حالا نه عمامۀ پنج ١سرش بگذارد.
رد در موقع متر هم باشد کافی است. عمامۀ سفید یا ز

                              
 :١١٩مکارم الأخلاق، ص  ١
ن أربَعَةٍ بغَیْرِ رَکْعَتانِ بِعِمامَةٍ أفْضَلُ مِ”عن النّبیِّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم: »

 «“عِمامَة!
« دو رکعت با عمامه بهتر است از چهار رکعت بدون عمامه!»ترجمه: 
 )محقق(

 :٧٧جامع الأخبار، شعیری، ص 
مَن صَلَّی رَکعتَینِ بِعمامةٍ فَلهُ مِن ”قال النّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم: »

تی! و مَن صَلَّی مُتَعمِّمًا فلهُ مِن یَتعَمَّمُ کفَضلِی علَی أُمّ  الفَضلِ علَی مَن لا
الفَضلِ عَلَی مَن صَلَّی بغَیرِ عِمَامةٍ کمَن جاهدَ فی البَحرِ عَلَی مَن جاهدَ فی 

لو أنّ رَجلًا مُتَعَمِّمًا صَلَّی بجمیعِ أُمّتی بغَیرِ عِمامةٍ  البَرّ فی سبیلِ اللَهِ تعالی! و
کَرامته. و مَن صَلَّی مُتَعَمِّمًا وُکّلَ به  یَقبَلُ اللَهُ تعالی صلاتَهم جَمیعًا مِن

سَبعُمِائةِ ألفِ مَلَکٍ یَکتُبونَ لهُ الحسناتِ و یَمحونَ عَنهُ السّیّئاتِ و یَرفَعونَ لهُ 
 «“الدّرَجاتِ.

فضیلت و شرافت آن کس که دو رکعت نماز را با عمامه بخواند بر »ترجمه: 
شرافت و برتری من است بر  خواند مانندآن کسی که بدون عمامه نماز می

اُمّتم! و برتری آن کس که با عمامه نماز بخواند بر آن کس که بدون عمامه 
نماید مانند فضیلت و برتری کسی است که در دریا جهاد میخواند بهنماز می

کند! و همانا اگر بر آن کسی که در خشکی در راه خداوند متعال جهاد می
اند نماز بخواند و آنان را امامت م که بدون عمامهکسی با عمامه با جمیع اُمّت

نماید، خداوند از روی کرامتش نماز همۀ آنان را خواهد پذیرفت. و هر آن 
شوند تا کس که با عمامه نماز گذارد، هفتصد هزار ملک برای او گماشته می

ها را برای او محو نمایند و بر برای او حسنات بنویسند و سیّئات و زشتی
 )محقق(« او بیفزایند. درجات
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نماز مستحب است. پیغمبر هم در وقت نماز عمامه 
و مشخّص است که این   ١گذاشتندزرد و سفید می

 کند.استجلاب ملائکه می

 «العمامة تیجان الملائکة»تفسیر 
، «العَمائِمُ تیجان الملائکةِ »گویند: اینکه می 

خواهند در ای هستند که اگر بنحوهیعنی ملائکه به
این دنیا نزول کنند، صورت مثالی آنها دارای عمامه 
است؛ وإلّا ملائکه که جسم نیستند و کتان بر سر 

گذارند، ملائکه جزء مجرّدات هستند. همین نمی
ای که الآن ما بر سر داریم، یک صورت مثالی عمامه

یا بزرگان را در خواب با  و ملکوتی دارد. فلان عالم
اید؟! آن عمامه از چه جنس بود؟ از عمامه ندیده

جنس کتان یا وال بود؟! عالم مثال که وال و کتان 
ندارد! آن صورت برزخیِ همین عمامه در آن عالم 
است. صورت برزخی ملائکه هم با عمامه است. لذا 

گذارد همان نورانیّت عمامۀ کسی که عمامه می
شود کند. این میبرای خود تحصیل میملائکه را 

لذا همۀ رفقا حدّاقل در سر  «العَمائِمُ تیجانُ الملائکةِ.»

                              
 .١٥٤، ص ٢؛ دعائم الإسلام، ج ١٠٤مکارم الأخلاق، ص  ١
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نماز عمامه بر سرشان بگذارند تا اینکه حدّاقل در 
حال نماز، ذکر، توسّل و توجّه، این حال را داشته 

 باشند.

 گذاری از منظر علامه طهرانیعمامه و عمامه
گونه بود. آنهایی یندر زمان مرحوم آقا هم ا 

موقع در همان که آن زمانه را یادشان بیاید، رفقا در آن
ای تقریباً یک متری، یک متر و مسجد قائم پارچه

های إحیا، همان آوردند و در نماز و در شبنیمی می
بستند؛ و خود ایشان هم نسبت به را به سرشان می

است خاطر این این مسئله خیلی تأکید داشتند. این به
که این عارف و این ولیّ خدا به آن نور و باطن مسئله 

داشته، اطّلاع داشته است. لذا اهل علم را گرامی می
عنوان این لباس را به ١داده،آنها را بر همه ترجیح می

                              
 :٣٧، ص ١الکافی، ج  ١
السّلام  عبدِاللَهِ علیهعن سلیمانَ بنِ جعفرٍ الجعفریِّ، عمّن ذَکَرَهُ، عن أبی»

تُکْثِرَ علیه  السّلام یقولُ: إنّ مِن حقِّ العالِمِ أن لا کان أمیرالمؤمنینَ علیه”قال: 
 ، تعلیقه:١٧١، ص ١٣مطلع انوار، ج «. “السُّؤالَ....

السّلام روایت شده است که امیرالمؤمنین  از حضرت امام صادق علیه»
ه از او جمله حقوق عالِم آن است ک که ازدرستیفرمود: "بهالسّلام می علیه

زیاد سؤال نکنی، و جامۀ او را نگیری )و در طلب خود الحاح نورزی(، و 
ای نزدش بودند، بر همۀ آنان سلام کنی و علاوه چون بر او وارد شدی و عدّه

بر این او را بر ایشان به تحیّتی مخصوص گردانی، و پیش روی او بنشینی؛ 
اشاره مکنی، و پُرگویی نه پشت سرش، و در نزد او با گوشۀ چشم و با دستت 

اند، و از طول صحبت خلاف نظر او چنین گفته مکنی که فلانی و فلانی بر
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عنوان ـ و به عنوان نان و تحصیل ناننه به شرف ـ
دیده افتخار و کسب و استجلاب فیوضات الهی می

کنیم یا اگر مطلب را احساس نمی است. ما این
احساس کنیم عُشری از أعشار است؛ ولی او این 

 کرده است.حالت را احساس می
بار ندیدم مرحوم آقا بخوابند و پایشان به  یک 

عمامه دراز باشد؛ چه عمامۀ سیاه و چه سفید فرقی 
عمامه را از آنجا بردار بگذار »گفتند: کرد. مینمی

نباید دراز باشد، عمامه تاج ملائکه  کنار! پا به عمامه
طوری هستیم؟! خیلی ببینید! حالا آیا ما این« است.

 بخواهیم رعایت کنیم، قرآن جلوی پایمان نباشد.
وقت نشد که ایشان در جایی که چنین هیچهم 

هایشان یا افراد دیگر هستند، بخوابند. یکی از نوه
پایشان را  طور بودند کهالبته ایشان نسبت به همه این

                              
و مجالست با او منضجر و ملول نشوی؛ زیرا تحقیقاً مَثل عالِم مَثل درخت 
خرما است که باید در انتظار باشی تا چیزی از آن بر تو فروریزد. و پاداش 

که در راه خدا جهاد کند بیشتر است. و هرگاه داری زندهدارِ شبعالم از روزه
بیت عصمت )آنان که عالمی از پویندگان طریق هدایت و مکتب راستین اهل

السّلام فرمود: "أنتم واللَه نورٌ فی  جعفر الصّادق علیهدر وصفشان امام أبی
های ظُلُماتِ الأرضِ؛ شما قسم به خدا نور الهی و چراغ هدایتید در تاریکی

اده و ظلمات کثرات دنیا."( بمیرد، شکافی در اسلام پدید آید که عالم م
 «گاه ترمیم و اصلاح نخواهد شد.هیچ
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خصوص اگر سیّد هم بود کردند، ولی بهدراز نمی
این فرزند رسول خدا است نباید پا به او »گفتند: می

حالا خودشان هم سیّد هستند و « دراز بشود!
گویند نه، این حساب پدربزرگِ او هستند، ولی می

 ١دارد!
فرمودند، به یعنی مطالبی را که ایشان می 

گفتند؛ قضیۀ ه بودند و میحقیقت ملکوتی آن رسید
سمت نباید پا به»گفتند: اعتباری نبود. وقتی می

عمامه دراز باشد و عمامه که تاج ملائکه است نباید 
، به حقیقت «جلوی پا باشد، بلکه باید بالای سر باشد

ملکوتی مسئله رسیده بودند. اینجا است که تفاوت 
مانند  مطالب ایشان، راه ایشان، حال ایشان و بزرگانی

شود! راجع به مرحوم ایشان با بقیه مشخّص می
قاضی و مرحوم آقای انصاری هم من همین مطالب 

                              
 :١٤٠جامع الأخبار، شعیری، ص  ١
تی ”اللَه صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم: قال رسول» یَّ تْ شَفاعَتی لمَِن أعانَ ذُرِّ حَقَّ

 «“بیَِدِهِ و لسَِانهِِ و مالهِِ.
هر آن کسی که ”خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمودند:  رسول»ترجمه: 

تحقیق شامل ذریۀ مرا با دست و زبان و مال خویش یاری رساند، شفاعتم به
 )محقق(« “حال او خواهد شد.
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 ١را دیده بودم.

 تنها راه رسیدن به حقیقت
کنم ما باید راه اینجا است که عرض می 

ولایت را ببینیم. راه ولایت، انسان را به حقایق و 
ن عالِم وقت ایکند. آنملکوت اشیاء بینا و بصیر می

اینکه کند؛ نهدینی از آن دیدگاه با مردم صحبت می
کتاب را بخواند و بعد بیاید برای مردم صحبت کند! 

خیر، با آن نور و حقیقت تکوینی که در وجود او نه

                              
 :٤٨، ص ٢مطلع انوار، ج  ١
ای باز روزی که مرحوم قاضی از نجف به کربلا آمدند، پس از چند لحظه»

یرون رفتند، من هم در خدمتشان رفتم. چند قدمی که رفته توقّف در منزل، ب
آمد. من به آن مرحوم دنبال من دوید و با من میبودیم، یکی از اطفال من به

 عرض کردم: اجازه بدهید من این... را منزل بگذارم و بیایم!
اش ناگهان مرحوم قاضی ایستاد و عصای خود را به زمین کوفت و چهره

نَشُد! نَشُد! ”های گردن و پیشانی برآمد و گفت: که رگطوریسرخ شد به
عرض کردم: این بچّه مزاحم است، گفتم او را در “ سیّد هاشم چه گفتی؟!

عرض “ این چه تعبیری بود که نمودی؟!”منزل بگذارم و بیایم! فرمودند: 
دیگر ”کردم: بچّۀ خود من است و این کنایه از پستی خود من بود. فرمودند: 

گونه تعبیر را نداری! خودت و اطفالت همه سادات و اولاد رسول ینحقّ ا
 “اللَه است!سیّد، اهانت به رسولخدایند؛ اهانت به بچّه

زدند: آقاسیّد خود مرحوم قاضی همیشه فرزندان خود را با عنوان آقا صدا می
ایشان اولاد ”فرمودند: مهدی، آقا سیّد تقی، آقا سیّد محمّدحسن، و می

خدایند، غایةالأمر با فاصلۀ بیشتری؛ تکریم و تجلیل از آنها فرض رسول 
 “است، گرچه اولاد من باشند!

خواستند به سر بگذارند، دو دستی مرحوم قاضی عِمامۀ خود را هر وقت می
چنین در وقت خواب گذاردند و همبوسیدند و بر سر میداشتند و میبرمی

بوسیدند و در داشتند و میستی برمیخواستند بردارند، دو دهرگاه از سر می
حرمتِ عمامه واجب است؛ عمامه تاج ”فرمودند: نهادند و میکناری می

 «“اللَه است، عمامه تاج فرشتگان است.رسول
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کند که این کار را قرار گرفته است، مردم را ارشاد می
بکن، آن کار را نکن! این درست است، آن غلط 

است، آن مکروه است! این حرام  است! این مستحب
 است، آن واجب است!

شاءاللَه امیدواریم که خدای متعال به همۀ إن 
ما توفیق بدهد و ما را در همان راه و مسیری قرار 
بدهد و پیش ببرد که مسیر و راه اهل ولاء و اولیای 
دین و رهبران دین و علمای واقعی و ربّانی بوده 

که چنانانی دین، آناست؛ و نسبت به حقایق و مب
طبق  هست ما را بینا و آشنا کند و موفّق به عمل بر
توانیم همان مسیر قرار بدهد. اگر این کار شد می

شاءاللَه تحت ولایت و سایۀ مبارک امام بگوییم که إن
عصر عجّل اللَه تعالیٰ فرجه  زمان، حضرت ولیّ

 الشّریف قرار داریم؛ وإلاّ آن حضرت افرادی را دارند
گذشته باشند  خود دنبال باشند و سرسپرده و ازکه به

جملۀ افراد  و خود را وقف آن حرم کرده باشند و از

 باشند. ١«یََافونَ فی اللَه لَومةَ لائمٍ  لا»

                              
 (:٥سوره مائده ) ٥٤. اشاره به آیه ٤٩رجال الکشی، ص  ١

تِي ٱللَهُ ٓۡ فَ يَأٓۡ فَسَو هۦِعَن دِينِ  ٓۡ تَدَّ مِنكُمٓۡ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرٓٓ ﴿يَـٰ
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بنابراین ما باید فقط و فقط امام زمان  
نظر قرار بدهیم و بدانیم و بفهمیم  السّلام را مدّ علیه

و مورد نظر ایشان است که آنچه مورد رضای ایشان 
چیست تا به آن عمل کنیم. و نسبت به مطالب و 
ناملایماتی که ممکن است برای هر شخصی در هر 
زمانی پیش بیاید، صابر و متحمّل باشیم و وجهۀ خود 
را وجهۀ دیگری قرار بدهیم. اصلًا نباید به این دنیا 

آمد گفتنِ  آمد گفتن و بدفکر کنیم، به این خوش
ید فکر کنیم؛ وجهه و نظر ما و اصلًا طرف و مردم نبا

السّلام باشد! اینکه امروز  مخاطب ما باید امام علیه
إقبال بشود، فردا إدبار بشود نباید تأثیر بگذارد، امروز 

به بگویند، فردا با روی نامناسب با انسان برخورد به
که طوریکنند، اینها هیچ نباید اثر بگذارد. البته همان

پوشیدن این لباس و آمدن در این مسیر عرض شد، 

                              
كَٰفِرِينَ ٓۡ مِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلٓۡ مُؤٓۡ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱل ۥٓوَيُحِبُّونَهُ ٓۡ يُحِبُّهُم ٓ  مٓۡ بِقَو

تِيهِ ٓۡ لُ ٱللَهِ يُؤٓۡ ذَٰلِكَ فَض ٓ  ئِمٓٓ مَةَ لَآۡ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ وَلَا يَخَافُونَ لَو
 :٣٥١، ص ١عَلِيمٌ﴾. اللَه شناسی، ج  ءُ وَٱللَهُ وَٰسِعٌٓٓ مَن يَشَا

زودی اید، هر کدام از شما که از دینش برگردد، بهای کسانی که ایمان آورده»
آورد که او آنها را دوست دارد و آنها هم او را خداوند گروهی دیگر را می

پذیر؛ و با کافرین دوست دارند. نسبت رفتارشان با مؤمنین، نرم و انعطاف
کنند و از ملامت هیچ باشد. ایشان در راه خدا جهاد میار میسخت و ناهمو

ای در خوف و هراس نیستند. آن است فضل خداوند که به هر کننده ملامت
 «دهد؛ و خداوند واسع و علیم است!کس که بخواهد می
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مشکلات دارد، زحمت دارد، خون دل دارد، صبر و 
تحمّل دارد؛ و باید صبر کرد تا اینکه انسان به آن 

 نتیجه برسد.
در هر زمانی باب رحمت الهی مفتوح است و  

راه رسیدن به او همیشه هموار است، منتها ]شرایط 
کند؛ در زمان رسول خدا و اوضاع[ تفاوت می

طور بود، و طور بود، در زمان امیرالمؤمنین یکیک
در زمان امام صادق و هر کدام از سایر ائمّه هم 

دار انقسم بود. و الآن هم مطلب همان است، سکّیک
این کشتی، امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا است 
و هر کسی خود را تسلیم امام کرد و از خواست و 

من از امروز »ارادۀ خود دست برداشت و گفت: 
، به «خواهدخواهم، آنچه را امام زمان واقعاً میمی

همان یقین و علمی که ما نسبت به وجود پروردگار 
قد هستیم، به همان یقین بنده و وجود عنایت او معت

السّلام قطعاً دستگیری  گویم: امام زمان علیهمی
خواهد کرد و به همین یقین، آن حضرت این همّت 

دهد؛ ]خلاف آن[ امکان و اراده را در افراد قرار می
 ندارد!
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کنید که حالا امروز عمامه شما خیال می 
اید؟! اید و این کار را کردهخود آمده گذارید، سرمی

قطع و یقین بدانید که اگر عنایت حضرت نبود، 
کردیم، اگر عنایت او کدام از ما این کار را نمیهیچ

شد! پس در نبود این کارها و این اقدام انجام نمی
وهلۀ اول باید توفیق را از آن حضرت بدانیم؛ او بوده 
است که ما را موفّق به این کار و مشرّف به این 

 این لباس کرده است! تشریف و ملبّس به
نظر داشته باشیم  همیشه این مسئله را باید در 

که این فقره برای ما همیشه کارساز و راهگشا است: 

حَمةُ مِنکَ بحُِسنِ التَّوفیقِ، فَمَنِ  إلَهی! إن لَ » تَبتَدِئنی الرَّ

 ١«السّالکُِ بی إلَیکَ فی واضِحِ الطَّریقِ.

فهان در زمان شاه عباس و صفویه، در اص 
آمدند و ها و دختران و حرمسرای شاه عباس میزن

بینید زمانه شستند. میبردند و میها را میلباس طلبه
چقدر فرق کرده است؟! برای ما آن زمان با این زمان 

                              
، فرازی از دعای صباح امیرالمؤمنین ٣٤٠، ص ٨٦بحار الأنوار، ج  ١

 :٥٧ص السّلام. حیات جاوید،  علیه
گشت و پروردگار من، اگر رحمت و لطف تو از ابتدا شامل حال من نمی»

توانست مرا به بود، پس چه کسی میتوفیق از ناحیۀ تو رفیق طریق من نمی
 «شاهراه سعادت و فلاح و وصل به تو هدایت و دلالت و راهبری نماید؟!
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و بدتر از این زمان نباید فرق کند؛ هر کار و هر 
ای خواهند، انجام بدهند؛ هر برنامهای که میمسئله

و تنزیل این مطلب، از انواع ترفندها و برای تخفیف 
کردن فیلم و  مسائل مثل تشکیل مجالس، درست
خواهند، انجام تئاترها و مسائلی از این قبیل که می

 بدهند. باید به اینها گفت:
ای مگس عرصۀ سیمرغ نه جولانگه توست *** 

 ١داریبری و زحمت ما میعِرض خود می
ذاشتیم که خاطر مردم عمامه بر سر نگما به 

عمامه از سر برداریم.  خاطر مردمحالا بخواهیم به
همه بدانند که عمامه اولًا برای تشریف به این شرف 

شود؛ و بعد، الهی است که نصیب خود انسان می
السّلام است. حالا  برای متابعت از امام زمان علیه

خواهند یک روز بیایند و یک روز برگردند، مردم می
وز استقبال بکنند و یک روز خواهند یک رمی

شاءاللَه به حول و قوّۀ استقبال نکنند، خود دانند! ما إن
خدا همیشه آن عنایت و لطف و دستگیری امام زمان 

السّلام را به فضل خودِ آن حضرت به همراه  علیه

                              
 .٤٤٩دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١
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 خواهیم داشت.
د و آل  داللهَم  صل  علَی محم   محم 
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